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سياسـت مدن و انديشـه سياسـی از سـيال ترين انديشـه های طول تاريخ اسـت به گونه ای كه در قوطی 
عطـاری آن همـه  چيـز يافـت می شـود و گاه تناقـض به حدی می رسـد كـه انديشـه وران از جمع كردن 
تمـام ايـن انديشـه ها در دايـره يـک موضوع ناتـوان می ماننـد و جذاب  تر آن كه اين انديشـه ها افـرادی را 
از صنـوف مختلـف در درون خـود جمـع كرده اسـت كه خود اين اختـلاف صنوف كار جريان شناسـی را 

بسـی مشـكل تر می كند.
در ميـان ايـن جريان هـا گاه اصلی از يک تفكـر و يا جريان خاص و يا كل آن تفكـر و جريان، مورد نقد و 
هجمه سياسـت ورزان و صاحبان كرسـی نقد قرار می گيرد؛ حال آن كه بسـياری از همين نقادان در مقام 
عمـل از هميـن اصول نقدشـده در مقام نظر اسـتفاده می كننـد و در مواردی گوی سـبقت را از معتقدان و 

حتـی مبدعان اين اصـول می ربايند.
اصول سياسـت ورزی نيكولو ماكياولی، فيلسـوف و سياسـت مدار ايتاليايی، از جمله همين اصول است كه 
به طـور معمول سياسـت مداران و به ويژه سياسـيون مسـلمان آن را مـورد نقد قرار داده اند. چكيده فلسـفه 
سياسـی ماكياولـی اين اسـت كه هدف، وسـيله را توجيـه می كند و بر همين اسـاس هر عملـی را برای 
حاكمـان و پادشـاهان مجـاز می شـمرد. اين اصل بخصـوص از طرف سياسـت ورزان مسـلمان و به ويژه 
تفكـر فقه محـور چنـان مـورد نقد قرار گرفته اسـت كـه بطـلان آن جزو بديهيات شـمرده می شـود؛ اما 
كمـی مطالعـه مـا را به جريانـی در دل روحانيت كه از نقادان اين تفكر هسـتند می رسـاند كـه در عرصه 

نظـر بـا ايـن اصل مخالفـت می كنند امـا در عمل جز بـه اين اصل قائل نيسـتند و عمـل نمی كنند.
انديشـه ماكياوليسـتی در ميان حاكمان و سياسـتمداران قرون گذشـته ريشـه دار بوده اما جريان شناسـی 

معاصـر آن را در ميـان روحانيـان می تـوان از دوره مشـروطه به روشـنی مورد بررسـی قـرار داد.
ماكياول هـای معمـم را می تـوان از شـدت تغييـر مواضع آن ها در گسـتره تاريـخ معاصر پيدا كـرد. برای 
نمونه، شـخصيتی چون سيدحسـن تقی زاده از جمله اين افراد اسـت. وی در طول حيات علمی و سياسی 
خـود از روحانيـت تـا ضديـت با روحانيـت را تجربه كرده اسـت. تقـی زاده ابتـدا به فراگيری علـوم دينی 
می پـردازد و در فقـه و اصـول از محضـر علمـای تبريز اسـتفاده می كنـد امـا در اوان جوانی بـا روی آوری 
بـه يادگيـری زبان فرانسـه و علوم جديد با مجامع روشـنفكری آشـنا می شـود و آرام آرام زمينه نقد مبانی 
دينـی در ذهـن او شـكل می گيرد1؛ تقـی زاده را می تـوان از مروّجان تفكر ميرزاملكم خـان و همفكرانش 
دانسـت؛ ايـن افـكار چنـان در او تاثيـر گذاشـت كـه خـود را بـه ترويـج سـازمانی آن موظف ديـد و به 
همـراه جمعی از جمله محمدعلی تربيت، ميرزاسيدحسـين خان عدالت و يوسـف اعتصامی ملقب به 
اعتصام الملک)پدر پروين اعتصامی( اقدام به تاسـيس مدرسـه تربيت كرد ولی به دليل شكسـت 
در تاسـيس آن بـه احـداث كتاب فروشـی تربيت اقـدام كرد تـا از اين دريچه در راسـتای چيزی 
كـه او آن را آزادی خواهـی و ملی گرايـی می ناميـد اقدام كنـد.2 تا اين جا سيدحسـن تقی زاده 
فرزند سـيدتقی، درس خوانده حوزه های علميه تبريز و شـاگرد علمای بنام آن ديار، موضع 
خـود را از نـگاه دينـی بـه نگاه ملی تغييـر داد. تقی زاده پس از يک دوره يک سـاله سـير 
و سـياحت در بـلاد مختلـف به تبريز بازگشـت و پـس از پيروزی انقلاب مشـروطه 
از طـرف اصنـاف تبريـز بـه مجلـس راه يافت؛ ايـن دوره را می تـوان نقطه عطف 
زندگـی او دانسـت. در ايـن دوره او با نطق های طوفانی توانسـت نظر مجامع 
و شـخصيت های مختلـف را بـه خود جلب كند و خـود را به عنوان يک 
آزادی خواه ضد اسـتبداد در ميان مردم معرفی كند. شـهرت او و 
توانمندی هايش در كار سياسـت باعث شد تا شخصيتش 
انقلابی تـر از آن چه بود نشـان داده شـود. همين نطق ها 
او را مغضـوب محمدعلی شـاه كـرد، تـا آن جـا كه مجبور 
شـد بـرای فـرار از غضب شـاه، ايـران را ترك كنـد و بـرای مدتی از 
فضای سياسـی ايران دور شـود؛ اما پس از آن و در تيرماه 1228 با 
تسـخير تهران توسـط انقلابيـون او دوباره به تهـران آمد و پس 
از تشـكيل مجلـس به عضويت اين مجلس در آمـد. اين دوره 
دوره ای بـود كـه او بيش ترين مخالفت ها را با عقايد روحانيت 
داشـت3 و از تقی زاده روحانی مخالف اسـتعمار به شـخصی 
ضدروحانيـت و غـرب زده تبديـل شـد، تـا آن جـا كـه در 
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نطق هـای خود علنی اظهار می داشـت كه »ايـران بايد ظاهراً و باطناً و جسـماً 
و روحـاً فرنگی مـآب شـود و بـس«. خدمـات او به غرب گرايی و بيگانه پرسـتی 
در حـدی بـود كه مصدق بعدها درباره او گفت: »شـايد مادر روزگار نزايد كسـی 
را كـه بـه بيگانه چنين خدمتی كند.« همين مواضع ضددينی و منش فاسـد او 
باعـث شـد تا مراجع وقـت، مرحوم آيت الله شـيخ عبدالله مازندرانـی و نيز آخوند 
خراسـانی، در مقابـل او موضـع بگيرنـد و در حكمی از مجلـس بخواهند تا وی 
را از مجلـس عـزل و اخـراج كننـد. حـس قدرت طلبی تقـی زاده باعث شـد در 
برنامـه ای طراحی شـده و به واسـطه محمدعلی تربيت دسـت به قتـل آيت الله 
بهبهانـی بزنـد و ايـن مزيـد برعلـت مخالفـت جريان هـای مختلف با او شـد. 
تذبـذب تقـی زاده بـه اين جا نيـز خلاصه نشـد. او با آن كه نطق های آتشـينی 
در حمايـت از حكومـت قاجـار می نمـود و حتـی در رای گيری آبـان1304 جزو 
مخالفـان خلع احمدشـاه از سـلطنت بـود امـا بلافاصله با قدرت گيـری پهلوی 
تغييـر جهـت داد و به حمايـت از رضاخان پرداخـت و در حكومت او به مناصب 
بالايـی چون حكومت)اسـتانداری(، وزيرمختاری، سـفارت و وزارت رسـيد و در 
برنامه هـای اصلاحـات رضاشـاه از همـكاران نزديـک او بـود. پذيرش مناصب 
عاليـه در حكومـت پهلـوی، تقـی زاده ای را كه روزگاری اسـطوره مبـارزه بود به 
عنـوان عنصری وابسـته مطرح كرد كه ديگر جايـی در مجامع انقلابيون دينی 
و غيردينی نداشـت و به واقع حيات سياسـی تقی زاده به نان خوری اربابان قدرت 

شد. منتهی 
همان گونـه كـه گذشـت، زندگـی پرتغيير زندگـی تقـی زاده خبـر از يک اصل 
مـی داد و آن ايـن كـه او بـرای ماندن در قدرت از هيچ وسـيله ای نمی گذشـت 
و اگـر چـه در بيـان از پيـروی از قانـون و منطـق دم مـی زد امـا در عمـل برای 

اهدافـش هـر وسـيله ای را توجيـه می كرد. 
از ديگـر خصوصياتـی كه به واسـطه آن می تـوان جريـان ماكياول های معمم 
را در قشـر روحانيـت رديابـی كـرد، مخالفـت بـا مبانـی دينـی و ارزش هـای 
اسلامی سـت كـه درباره تقـی زاده به آن اشـاره كرديم. با همين معيـار می توان 
احمـد كسـروی را يكی ديگـر از اين ماكياول های معمم دانسـت. او كه ابتدا در 
مدرسـه طالبيـه تبريز در سـلک روحانيت وارد شـده بود پس از مدتـی به افكار 
روشـنفكرمآبانه روی آورد و از سـلک روحانيت خارج شد و پس از مدتی به انكار 
مبانـی دينی رسـيد و حتی پـا را از اين فراتر گذاشـته، خواهان اين می شـود كه 
اول دی مـاه را در تقويـم بـه نام روز بهروز بنمايند و در آن كتب دينی كه او كتب 
خرافی می ناميد به آتش بكشـند؛ او  می گويد: »من آشـكارا می گويم بسـياری 
از كتاب هايـی كـه نـزد ديگـران ارجمنـد اسـت، مـا آن را بـه آتـش می اندازيم 
اينـک كتاب هـای روی ميز چيده شــده، در مــيان آن ها گلسـتان و بوسـتان 
سـعدی ، ديـوان  حافـظ و مفاتيح  الجنـان و ماننـد اين ها هسـت و همـه اين ها 
در خـور آتش اسـت.«4 به واقع نوعی داعشيسـم اعتقـادی را در افكار كسـروی 

می تـوان مشـاهده كرد.
 كسـروی معتقد بود دين توان اداره جامعه را ندارد؛ حسـن امين به نقل از يكی 
از حاضـران در جلسـات احمـد كسـروی، می نويسـد كـه او بـه طعنه می گفت 
»مـا يـک حكومت بـه آخوندها بدهكاريم. يعنی بايد قدرت سياسـی به دسـت 
روحانيـون بيفتـد تا بعد ملت ايران ديگر دل از شـعائر خرافه آميز در قالب تشـيع 
صفـوی بركنـد.«5 او همه چيـز را بی پـروا به بـاد انتقاد می گرفت و هيچ كـدام از 

مقدسـات از زبـان تنـد او در امان نبودند. وی در جايی می نويسـد:
شـما نيـک می دانيـد كـه داسـتان ولايـت يـا  حكومـت  در  كيش شـيعی چه 
عنوانی  دارد. از روی آن كيش، حكومت  از آن امــام اســت و چون او ناپيداست، 
فقيهان يا مجتهدان جانشـينان اويند كه حكومت از آن ايشـان  است. به  همين  

عنـوان،  ملّايان سـهم امام می گيرنـد، در كار صغير دسـت می دارند، زمين های 
مجهول  المالـک  يـا بی مالک را می فروشـند. به همين عــنوان دولت    های جائر 
را غــاصب می داننـد و ماليـات دادن و بـه سـر بازی  رفتـن  در آن حكومت ها را 

حرام می شـمارند.6 
نـه تنهـا كسـروی و تقـی زاده بلكـه بسـياری ديگـر از كسـانی كـه هـدف را 
توجيه كننـده وسـيله می داننـد، حـدود شـرع و اصـول ديـن را مـورد نقـد قرار 

می دهنـد. 
يكـی ديگـر از خصوصيـات ايـن جريان، وابسـتگی بـه جريان هـای غيردينی 
بـود كـه به سـبب اين وابسـتگی و بـه درخواسـت اربابـان خود هـر حركتی را 
انجـام می دادنـد حتی اگر اعدام بزرگان شـريعت بود. برای نمونه، شـيخ ابراهيم 
زنجانـی كـه درس خوانـده نجف و شـاگرد بزرگانی چون آخوند خراسـانی بود و 
بـه حكم او شـيخ فضل الله نـوری به دار آويخته شـد، از اعضای علنی لژ بيداری 
از لژهـای فعـال فرماسـونرها در ايران بود و بـه جای آن كه از قرآن و شـريعت 

دسـتور بگيرد، فرامين خـود را از لـژ می گرفت.7 
زنجانـی نيـز چـون ديگر ماكياول هـای معمم در اواخـر عمر خـود از آموزه های 
دينی بخصوص معارف شـيعی دور شـد و به عقايد وهابيت گرايش يافت؛ او در 
مسـاله امامت قائل به اين شـد كه اختلافی در كار نبوده و اين همه اختلاف ها 
حاصـل زياده خواهـی بزرگان طرفين اسـت؛ همچنيـن مـردم را از زيارت نهی 
می كـرد و می گفـت لعـن و دعـا به حال ايـن مرده ها تاثيری ندارد و يا با لسـان 
تمسـخر می گفت: شـما بيكاريد كـه می رويد اين طـلا و نقره ها را می بوسـيد! 
حـس قدرت طلبی در زنجانی آن قدر قوی شـده بود كه از همه چيـز در راه بقای 

در قدرت گذشـت اما آخرالامر در انزوای مطلق درگذشـت.
ايـن جريـان پـس از انقلاب اسـلامی نيـز ادامه يافـت و قدرت طلبـی در ميان 

طائفـه ای از روحانيـت باعـث شـد تا بـه هر كاری دسـت بزنند. 
پـس از انقـلاب و بـا روی كار آمـدن جرياني با تفكـرات سـرمايه داری، واژه ای 
معادل برای تفكر ماكياوليسـتی ابداع شـد: و آن واژه عمل گرايی بود عمل گراها 
معتقـد بودند كه بايسـتی بـا واقعيت موجود كنار آمـد و از اين رهگـذر به هدف 
نزديـک شـد. توجيـه اختلاس و رشـوه گيری و تمسـخر تفكر زهد، و تشـويق 
بـه دنيا طلبـی از ثمـرات جريان عمل گرايی بود. اين جريان متاسـفانه در بسـتر 
جمهوری اسـلامی روز به روز قدرتمندتر شـدند، چنان كه در برخی مقاطع پيوند 
آن هـا بـا جريان هايی چون منافقين ماهيت ماكياوليسـتی اين جريـان را برملا 
می سـازد. ايـن جريان در راه رسـيدن بـه قدرت و بقـای آن، راضی به حمايت از 
كانون های جنايت شـدند و با جنايتكارانی كه دستشـان تا مرفق در خون ملت 

ايران بوده اسـت، همصدا شـدند.
بررسـی جريان های ماكياوليسـت دينی از آن رو مهم اسـت كه با توجيهات اين 
جريـان، آرام آرام حقيقتـی از دين باقی نخواهد ماند و ديگر كسـی برای عمل به 

مرّ اسـلام قيام نخواهد كرد.
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4. دادگاه  صص   22  و 23.
5. زندگی و كارهای احمد كسروی، ص 24.

6. پاسخ بـه بـدخواهان ص 7.
7. بيسـت مقالـه محمـد قزوينـی )ميرزامحمدخان قزوينی( ، بـه اهتمام عباس اقبال آشـتيانی و 

پـورداوود، ج 1، ص13 بـه بعد.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	اول_تقوا
	دوم_تجملگرایی
	سوم_عدم_مشورت
	چهارم_نپذیرفتن_نصیحت
	پنجم_دوری_ازمردم
	ششم_مستی_قدرت
	_GoBack
	_Hlk486599575
	_Hlk486668986
	_Hlk486694064
	_Hlk486770995
	_Hlk486772377
	_Hlk486938940
	_Hlk486943456
	_Hlk486941646
	_Hlk486773690
	_GoBack
	_Hlk487217687
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk489390975
	_Hlk489392048
	_Hlk489391950
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

